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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
  سعيد افغانی-الحاج داکتر امين سعيدی

  ٢٠٢٠ جولای ١٩
 

 بسم الله الرحمن الرحيم

  الإنسان سورۀ  ترجمه وتفسير
۴ 

    

ٍعاليھم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة « َّ ٌِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ َِ َ ُّ ُ ُ ُ َُ ٌَ ْ ْ َْ ِ ُ ٍ ُْ ْ َ

ْوسقاھم ربھم ُْ ُّ َ َُ َ ً شرابا طھوراَ ً َُ َ َ «﴿٢١﴾  

ی از حرير نازك و سبز رنگ و ديباى ئبر اندامشان لباس ھا

ى از نقره آراسته شده ئنازک وديبای ضخيم است و با دستبندھا

  )٢١(. اند، و پروردگارشان شراب طھور به آنان می نوشاند 

ْعاليھم« ُ َ ِ   .به تن ايشان است. بر اندام ايشان است: »َ

ُّحلوا« فعل ماضی مجھول از .  اند زينت شده.  اند  گشتهآراسته: »ُ

َأساور«. مصدر تحليه است َِ ّکھف  ، حج   : ملاحظه شود سورۀ : (»َ

ًطھورا«). ، فاطر ُ   ). فرقان( بسيار پاک و پاکيزه : »َ

اين شراب عاليترين نوع شراب بوده و غير از آن شراب که ذکر 

  .آن  در آيات پنجم و ھفدھم آمده است

َّإن « ًھذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشْكوراِ َ ً َُ ُ َُ ْ ُْ ْ َ َ ََ ََ َ َ َ «﴿٢٢﴾  

   )٢٢(.  استدر حقيقت اين پاداشى براى شماست، و کوشش شما مورد سپاس

ًمشکورا« ُ ْ   .)اسراء: سورۀ(ّمورد تشکر : »َ

 و تلاش  سعی و   مبارکه خطابی به اھل جنت که  اين نعمت ھا پاداشی است برای شما  در برابر اعمالتانتدر آي

 ستوده و مورد ، شما در نزد پروردگار قابل تقدير که از جانب پروردگار برای شما ارزانی گرديده است، وسعی

خوشا به حال شما به نعمت ھای  رنگا رنگ که امروز در خدمت شما قرار دارد و از ھمه نعمت ھا .  پسند است

 .الھی برخوردار ھستيد

َإنا نحن نزلنا عل َ َ َ َْ َّ ُ ْ َّ ًيك القرآن تنزيلاِ ِ ْ َ َ ْ ُْ ْ َ ﴿٢٣﴾  

  )٢٣(به يقين ما خود، اين قرآن را بر تو به تدريج فرو فرستاديم
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 که قرآن عظيم ألشأن نسبت به ساير کتب آسمانی ديگر دارد اينست که قرآن  علاوه بر نزول دفعی آن یيکی از امتيازات

ت به قسمت به رسول الله صلی الله عليه وسلم  نازل گرديد طور تدريجی وقسمه وسلم ب   عليه الله بر قلب پيامبر اسلام صلی

 و اين نزول    روش نزول کتب آسمانی در مورد قرآن عظيم ألشأن تفاوت دارد بدين ترتيب ملاحظه می شود که. است

 ی بوده است که مشيت خداوند تعالی آن را ايجاب نموده و ما اگرچه به تمامئشکل تدريجی تنھا به لحاظ حکمت ھاه ب

 ايم قرار ذيل  ھا را که از راه تفکر و عقل به آنھا دست يافته باشيم اما آن مقدار از اين حکمت حقايق اين حکمتھا آگاه نمی

  :شماريم بر می

  :اختصاص به قرآن دارد حکمت که : اول

اين آيات با .  سال نازل گرديد٢٣ در طول مدت ت به آيت صورت آيور شديم که قرآن عظيم ألشأن بهآکه ياد  ھمانطوری

در  و اين در حالی بود که قرآن  که کوچکترين تضادی با ھم داشته باشند آن يک سبک خاص و در يک سطح بودند بی 

ثيری بر قرآن نگذاشت و اين أرو بود که ھيچ يک از اين حوادث  ته  مختلفی روبطول نزول تدريجی خود با حوادث

  . وحی قرآن دليل محکم و روشنی استخود برای نشان دادن عظمت قرآن و اثبات اعجاز و

  :نزديک بودن زمان وحی به زمان وقوع حوادث :دوم

و بودن نزول قرآن کريم به وقايع توجه قرار گرفته است نزديک موضوع ديگری که در نزول تدريجی قرآن مجيد مورد 

ن اسيرانی ندارند عمل به آن حکم شود و مسلمانان چني  اسيران جنگی نازل میۀی دربارتًمثلا وقتی که آي. حوادث است

ی در پی اسير شدن مشرکان نازل شود و مسلمانان تا آن لحظه ندانند که تاما اگر چنين آي. واگذار به آينده خواھد شد

ًمسلما نزول قرآن در چنين موقعی براساس ضرورت و به ھمراه آن رويداد از يک اثر عملی .  شان چيستۀوظيف

  .برخوردار خواھد بود

  : عملی و اجرائیۀبيان خصوصيات قرآن کريم از جنب :سوم

ثراتی بر روی آن أثير و تأ فکر بشر نبوده تا در اجتماع طرح شود و تۀقرآن کريم ھمانند يک کتاب نظری و عملی ساخت

مطالب شود، اصلاحات و تصرفاتی در آن لازم آيد و نقض  ی که از آن نتايجی گرفته میئانجام گيرد و بر اثر آزمايشھا

آيد   اند، آنچه از آنھا پديد می اين نوع کتابھا چون از عقل محدود بشری زائيده شده. آن به تمرين و ممارست گذاشته شود

اما قرآن کتابی است که از جانب پروردگار آگاه و حکيم قرآن آمده تا در زندگی انسان وارد . ًطبعا محدود خواھد بود

 چنين کتابی آن است که با ۀه صحيح زندگی را برای بشريت روشن سازد، لذا لازموسيلۀ آن راه شود و اجراء گردد و ب

  .تحولات تدريجی اجتماعات ھماھنگ و با سنت و قانون الھی  مطابقت داشته باشد

دار پيدا کنند  قرآن عظيم ألشأن به صورت تدريجی نازل شد تا مردم به موجب تدريجی بودن آن تحول و تغييری ريشه 

عملی در قرآن کريم تنھا در زمينه قوانين و احکامی که آورده نيست بلکه در اسلوبی است که با نزول تدريجی پس جنبه 

   .شد گاه قرآن عظيم ألشأن به نشان عملی بودنش ممتاز نمی بود ھيچ آن انجام پذيرفته است و اگر اين اسلوب نمی

َفاصبر لحكم ربك ولا تطع منھم آثما أ ً ِ ِ ِ ِْ ُ ُْ ْ ْ ُْ َ َ َ ِّ َ ِ ْ ِ ًو كفوراَ ُ َ ْ ﴿٢۴﴾  

  )٢۴. (و از ھيچ گنھكار و كافری از آنان اطاعت مكنصبور و شکيبا باش پس در برابر فرمان پروردگارت 

َفاصبر لحکم ربک« َِّ ِ ْ ُ ِ ْ ِْ    .صبور وشکيبا باشدربرابر فرمان پروردگارت : »َ

   .شود  می  گناه  آشکارا مرتکب  که  است  بدکاریگناه کار،: »ِآثم«

ًکفورا« ُ    آشکارا کفر خود را اعلان  که  طوری  افراط مينمايد به  و در آن  داشته  بر کفر خود تعصب شخصی است که: »َ

  ). تفھيم القرآن (کند می
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ْلا تطع منھم « ُ ْ ِ ِْ يعنی از تھديد شان نترس، و تحت تأثير کردار و گفتارشان قرار نگير، و فرمان خدا را بدون کم و : »...ُ

  .ن و آن برسانکاست و ملاحظه اي

 تعالی حکم نموده و  تو لازم است بر آنچه حق  آنچه که بر مبارکه خطاب است به رسول الله صلی الله عليه وسلم تدر آي

در و ھرگز از خواستھای مردم گنھكار و جفا پيشه و زورگو وآنان که ی ئّاز قضای کونی و شرعی مقدر نموده صبر نما

  . پيامبران و آيات خداوند سبحان کافر شدند،جانبداری مکنروند و به رسالت ّمحرمات فرو می

  :٢۴اسباب نزول آية  :شأن نزول

صلی الله عليه اگر ببينم که محمد : ابوجھل گفت: عبدالرزاق، ابن جرير و ابن منذر از قتاده روايت کرده اند:  ک- ١١۶١

ًولا تطع منھم آثمپس . زنم خواند گردنش را می  نماز میوسلم ِ ِ ِْ ُ ْ ْ ُ َ ًا أو كفوراَ ُ َ ْ ، طبری ٣۴۴٢عبدالرزاق .(  نازل شد  َ

ليف شيخ محمد مخلوف واسباب نزول  تأليف علامه جلال الدين سيوطی ـ تفسير بيان کلمات قرآن کريم  تأ(.) ٣۵٨۶٧

  ).٢٠: الإنسانسورۀ

ًواذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ِ َ َْ ًَ َ َْ ُ َ ِّ َ ْ ِ ُ ﴿٢۵﴾  

  )٢۵. (د آورو نام پروردگارت را ھر صبح و شام به يا

ًبکرة« َ ْ   . ای به ادای نماز صبح دارد اشاره. صبح: »ُ

ًأصيلا« ِ ای ھم به ادای نمازھای ظھر  شود، و لذا اشاره به فاصله ميان ظھر و غروب آفتاب نيز اطلاق می. شامگاھان: »َ

  .و عصر دارد

ْ فاصبر «مبارکه آمده است  تيکه در آ سازد طوری در اين ھيچ جای شک نيست که ياد الله انسان را صبور ومقاوم می ِْ َ

ِو اذكر ...  ُ ْ ًبكرة و أصيلا... َ ِ َ َ ً َ ْ پس ياد الله را نبايد فراموش نمود، اوقات مناسب برای ياد الله آغاز و پايان روز است   » ُ

ًبكرة و أصيلا  « ِ َ َ ً َ ْ   . کن ياد پروردگار خود مداومت  متبرکه ھمين است که بر يتآاز جانب حکم .»ُ

بنابر اين ھدايت پروردگار؛ .  نماز ظھر و عصر است: ھمانا نماز صبح  و مراد از آخر آن: کر اول روزھدف از ذ

   از ساعات در برخی: يعنی»  کن  او سجده  برای  از شب نمازھای صبح ، ظھر و عصر را در بر ميگيرد، و در بخشی

 طول  از   او در وقت برای: يعنی»  ياد کن  پاکی  به شب از   بلندی و او را در بخش«.  نماز بگذار  تعالی  حق  برای شب

 .آور ـ نماز تھجد بجا  است  آن ، يا ثلث ، يا نصف  دو سوم  ـ که شب

ًومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ًِ َ ْ ْ ْ َْ َُ ُ ُِّ َ َ َْ َ ِ َّ َ ِ ﴿٢۶﴾  

  )٢۶(رداز طولانى از شب به تسبيح او بپ حصۀو بخشى از شب را براى الله سجده كن و در

ًإن ھؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءھم يوما ثقيلا َِ ِ َِ ًَ ْ َ َ َ َ َْ ُ َ ََ َ َُ َُ َ ِ ْ ُّ ُ َّ ِ  ﴿٢٧﴾  

  )٢٧(کنند  بی گمان  اينھا دنياى زود گذر را دوست دارند و روز قيامت را كه در پيش دارند، رھا می

َيذرون« ُ َ   . گويند ترک می. سازند رھا می: »َ

ْورآءھم« ُ َ   بل و جلو خودمقا. پشت سر خود: »ََ

ًثقيلا« ِ   .ھدف از آن  قيامت است. دشوار و ناگوار. سخت و پر درد سر: »َ

ّتواند محبت  قابل ياد آوری است که توجه به زودگذر بودن دنيا و سختى و سنگينى روز قيامت، از عواملى است كه می

َالعاجلة « .انسان را از دنيا كم و کاھش داد َ ِ ًيوما ثقيلا... ْ ِ َ ً ْ َ(  

ناچيز بودن دنيا در مقابل جھان اخرت حکم  که بر بی ارزش بودن و ن عظيم ألشأن تعابير مختلفی درمورد ايندرقرآ

ھدف اساسی اين تعابير نشان دادن اين واقعيت . که  دنيا متاع زودگذر و متاع اندک است از جمله اين.نموده، آمده است 

  .و نا پايدار استاست که لذت ھای دنيا در برابر لذت ھای جھان آخرت  آنی 
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َيوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة کذلک « : می فرمايد)  سورۀ روم ۵۵ تآي(قرآن عظيم ألشأن در َ َِ َِ ٍ َ َ َْ َْ َُ ِ َ ُ ُ ُ ُِ ْ ْ ُ ُ َُّ َ ْ

ُکانوا يؤفکون َ ْ ُ درنگ ) در عالم برزخ(کنند که جز ساعتى  و روزى که قيامت برپا شود، مجرمان قسم  ياد می(؛»ُ

  :می فرمايد)  يونسۀ سور۴۵ تآي(ھمچنان در ) .شوند  چنين از درک حقيقت بازگردانده می اين! دندنکر

ْو يوم يحشرھم کأن لم يلبثوا إلا ساعة من النھار يتعارفون بينھم « ْ ُْ َُ َْ َْ َ َ َ َ َ ََ َ َُ ِ َّ ُِ ً َّ ِ ُ ْ َ ْ َ َ ُ َ ْ  به ياد آور روزى را که خداوند آنھا را جمع و  ؛»...َ

 ّى جز ساعتى از روز، در دنيا توقف نکردند، به آن مقدار که يکئکنند گو   که احساس می  چنان سازد آن محشور می

   .ديگر را ببينند و بشناسند

روز را که  ور، آن آفرمايد ؛ به ياد  ورده و میآعمل ه در ايات متذکره اشاره به وضع دردناک مشرکان در قيامت ب

کنند که تمام عمر شان در اين دنيا بيش از ساعتى از  چنان احساس میکه  کند، در حالی  آنھا را محشور میۀخداوند ھم

  .ديگر را ببينند و بشناسند يک روز نبود؛ به ھمان مقدار که يک

ًاين احساس کم بودن مقدار اقامت در دنيا، يا به دليل آن است که اصولا در برابر زندگى جاويدان قيامت به مقدار ساعتى 

  .بيش نيست

  .ى بيش از يک ساعت نبودئکه اين دنياى نا پايدار چنان با سرعت بر آنھا گذشت که گويا از آنرو است 

 عمرشان بيش از يک ساعت ارزش ۀپندارند که ھم  صحيح از عمر خود، چنين میۀکه به دليل عدم استفاد و يا اين

 .نداشت

 گ و به ھنگام قيامت اينطور میبدين اساس دنيا و توقف در آن به قدرى فانى و زودگذر است که انسان به ھنگام مر

  .پندارد که بيش از يک شب و يک روز، يا بيش از يکى دو ساعت در دنيا مکث ننموده است

ٌقل متاع الدنيا قليل«: دنيا متاع اندک ِ َ ْ ُّ ُ َ ْ ھای   حتی نعمت.دنيا، ناچيز است زندگى ۀبه آنھا بگو سرماي )٧٧ نساء، ۀسور (؛ »ُ

ھای  تر از تمامی عذاب عذابش بزرگ که کوچکترين چنان. ھای مادی دنيا کثير است م نعمتاندک آن دنيا در برابر تما

 .دنيا است

ًنحن خلقناھم وشددنا أسرھم وإذا شئْنا بدلنا أمثالھم تبديلا ِ ِْ ْ َْ ْ ْ ْ ُْ َ ََ َ ََ َ َ َ َ َْ َّ َ ََ ِ َ َُ َ ُ ُْ َ ْ ﴿٢٨﴾  

ھای ديگری را  ھا انسان بخواھيم مانند آنو مفاصل شان  را استوار و محکم کرديم و ھر وقت ما آنان را خلق كرديم 

  )٢٨ . (کنيم شان می جايگزين 

َأسر« ْ يا ھدف  رباط و اعصاب است که ريسمان و طناب بدن و . ترکيب بند تن. ساختمان بدن. پيوند. بند. مفصل: »َ

ًبدلنآ أمثالھم تبديلا«. ندآيشماره  ارتباط اندامھا بۀوسيل ِ ْ َ َْ ُْ َ َ َ ْ َّ   .)، واقعه/ ّه سورۀ ھای  توبه  ، محمد ھکذا مراجعه شود ب: (»َ

شود که کافران را الله تعالی خلق نموده  ًخداوند متعال خالق تمام جھان و مخلوقات، است، بناء برای کافران گوشزد می

او تعالی ھرگاه ھلاکت آنان را اراده کند کسی او را . به آن سيما و صورت بخشيده وخلقت شان  را کامل ساخته است

کاران برايش فرمان بردارتر باشند و  آورد که از اين بد تواند و به عوض آنان قومی را به وجود می داشته نمیباز 

  .پروردگار خويش را بيشتر عبادت نمايند

ًإن ھذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ِ َ َ َ َِ ِ ِ ِِّ َ ِ َِ َ َّ َ ْ َ َ ٌ ْ َ َ َّ ﴿٢٩﴾ 

پس ھر كس بخواھد با استفاده از آن راھي به سوی پروردگارش در پيش ًيقينا اين تعليمات قرآن، يادآوری و پندی است؛ 

  )٢٩. (گيرد

ِھذه«   .باشد اشاره به آيات قبلی می: »ِ

ٌتذکرة« َ ِ ْ   ).ّحاقه  ملاحظه شود سورۀ ھای  طه ، واقعه ،( وری است آپند و ياد : »َ
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ًإتخذ إلی ربه سبيلا« ِ َ َِ ِّ ِ َِ َ نساء ، فرقان : ھمچنان ملاحظه شود سورۀھای  (.دراھی به سوي پروردگارش در پيش گير: »َّ

ّمزمل  ، ّ(.  

  ! محترم ۀخوانند

ھای عظيمی است که برای انسان گوشزد  مبارکه  و به صورت کل در اين سورۀ متبرکه پندھا و موعظه يتآدر اين 

اشد، بايد راه طاعت وعبادت به   نجات از جھنم را داشته بۀھرگاه انسان نيت و اراد شده، و يکی از موعظه ھا اينست ؛

  .سوی الله تعالی  را در پيش گيرد تا رضای او تعالی را حاصل و به بھشتش راه يابد

خواھد، خود را به سعادت  اجبارى نبوده، ھر كه میولی يک نقطه را نبايد فراموش کرد که؛ راه االله به ھيچ صورت 

ی نمايد ، زيرا درقرآن عظيم ألشأن با تمام صراحت بيان شده را ط برساند، بايد خودش آن راه را انتخاب كند و آن

ِفمن شاء اتخذ إلى«:است َ َ َّ َ ْ َ ً ربه سبيلا َ ِ َ َِ ِّ «  

ٌإن ھذه تذكرة «، حجت را بر مردم تمام كرده و فرموده است ؛ ھمچنان الله تعالی َ ِ ِ ِْ َ َّ  پند آموزی ھمانا قرآن ۀو اين وسيل» ِ

ور شديم؛ آکه در فوق ياد  اجبارى ھم نيست، طوریبل تذکر است که، راه الله تعالی از جانب ديگر قا. عظيم ألشأن است

را  ن راه را که انتخاب نموده آنآخواھد خود را به سعادت برساند، بايد خودش در مورد تصميم بگيرد و  ھر كی می

ِفمن شاء اتخذ إلى«:عملی سازد که ازجمله  َ َ َّ َ ْ َ ً ربه سبيلا َ ِ َ َِ   .م می شود به وضاحت معلو» ِّ

خواھد،  بلكه آنچه را که انسان می. خواست انسان، نه مستقل از خواست خداوند است و نه برتر از آن: ھمچنان بايد گفت

 . الله ءان شا. ن مطلق تحقق خواھد يافتپروردگار  نيز قرار گيرد، به يقياگر مورد خواست 

َوما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله ََّ ََّّ ِ ُِ َ ََ َْ َ َّ َ ُ َ ً كان عليما حكيماَ ًِ َِ َ َ َ ﴿٣٠﴾  

  )٣٠(ًكه الله بخواھد؛ يقينا الله ھمواره دانا و حکيم است  خواھيد مگر اين و شما چيزی را نمي

ُمآ تشآءون إلآ أن يشآء الله «ۀدرجمل َُ َ ََ َ ّ ِ َ َ که الله تعالی  ھدف اينست که از خواستن چيزی  ساخته نمی شود، تا زمانی:  »َ

بيند، و توفيق دادن و نتيجه   انسان است و در برابرش سزا و جزا میۀاراده کردن و خواستن وظيفنخواسته باشد، يعنی 

ّمشيت بندگان در گرو مشيت : طور خلاصه بايد گفت ه ب. والله تعالی  قادر مطلق است. بخشيدن در دست الله تعالی است  ّ

ثال انسان در  وقت مريضی دوا خوردن را طورمه ب. يد که الله برکت کندئگوند شما حرکت نما که می طوری.الھی است 

  .دست پروردگار با عظمت استه ولی شفا بخشيدن مرض ب  می کند،ءدست خودش اجراه ب

ًيدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لھم عذابا أليما َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ًَ َ ََ َ َ َْ ُ ُ َُ َّ َّ َ ْ َ ْ ُْ ﴿٣١﴾  

   )٣١. (ساخته استرا آماده  دردناكي آورد و براى ظالمان عذاب  خويش در مى  ھر كس را بخواھد به رحمت

َالظالمين« ِ ِ ِرحمته«. دارد به فعل محذوفی است که فعل ملفوظ ما بعدش، آن را بيان میٌ مفعول: »َّ ِ َ ْ مراد . رحمت او: »َ

   .بھشت خدا است

  !برادران محترم

  :اختصاصی ھای غضب و الھی ھمگانی رحمت

که از رحمت خود سخن به ميان آورده، در آياتی از عذاب و  ه  بر ايندر قرآن عظيم ألشأن پروردگار با عظمت ما علاو

 .نوع قھر خود نسبت به برخی ازبندگان  خود نيز بحث نموده است 

َوما من دابة في الأرض إلا على الله رزقھا «:که می فرمايد   موجودات ساخته، طوریۀالله تعالی رحمتش را شامل ھم ُ ْْ ِ ِ ِ َِّ َ َ ََّ ِ ِ ْ َ ٍ َّ ْ َ َ «

  .».ش بر عھده الله است اكه روزي  اى در زمين نيست مگراين و ھيچ جنبنده« )  سوره ھود۶ تآي(
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که می   تمام اقشار خوانده و ھمگان را شامل عطايای خويش دانسته است طوریۀھمچنان الله تعالی خود را ياری دھند

َكلا نمد ھؤلاء وھؤلاء من عطاء ربك وما«:فرمايد  َ ََ َ َ َِّ َ ِ ِ ِ ِ َِ ُْ َ َُ ُ ُّ ُ َ كان ًّ ًعطاء ربك محظوراَ ُ ْ َ َ َِّ َ ُ  ھر دو دسته يعنی )٢٠/ اسراءۀسور(» َ

  » .بخشيم و عطاى پروردگارت از كسى منع نشده است اينان و آنان را از عطاى پروردگارت مدد مى 

 ای ھمگانی بيان شده و بيانگر رحمت لهأطبق اين آيات، روزی رساندن، ياری کردن و بھره مندی از عطای الھی، مس

ھای که بسته به ايمان و تقوای افراد  رحمت. ھای خداوند اختصاصی نيز ھست البته برخی از مھربانی. عام الله تعالی ست

ُفأما الذين آمنوا باͿ واعتصموا به فسيدخلھم في رحمة منه «:  آن فرموده استۀشود و خداوند دربار بيشتر و بيشتر می ُ ُْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍَّ َ َْ َ َ َْ ُ ْ َْ َِ ُِ َ َ َّ َُّ َ َ

ٍفضلوَ ْ و اما كسانى كه به خدا گرويدند و به او تمسك جستند به زودى خدا آنان را در جوار رحمت ] ١٧۵/سوره نساء(» َ

  .و فضلى از جانب خويش درآورد

بينيم که خداوند عذاب خود را نه تنھا ھمگانی نخوانده بلکه آن را  روشنی میرف ديگر و با بررسی آيات قرآن، بدر ط

ٍقال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء«:  خاصی دانسته استمنحصر در افراد ْ َ ََّ ُ ْ َ َ َِ ِ ِ َِ ََ َْ ُ َ ْ ِ ُِ ُ َ َ ] ١۵۶/سوره اعراف(» َ

  » .رسانم و رحمتم ھمه چيز را فرا گرفته است فرمود عذاب خود را به ھر كس بخواھم می

را اگر کافران و ملحدان، به جای پيش ور شد که رحمت الھی با خشونت خدا تعارضی ندارد؛ زيآودرخاتمه بايد ياد

کردند؛ در   خود توبه میۀکردند؛ اگر ظالمان به جای ستمگری از کارھای نا شايست گرفتن فتنه و جنگ، طغيان نمی

َيا أيھا الذين «: چنين صورتی از آغوش رحمت الھی بيرون نشده و از عذاب و عقاب به دور بودند؛ که خداوند فرموده ِ َّ َ َُّ َ

ُآمنوا  ٌاتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيمَ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ٌَ ُ َُ َُ َّ ََّ َ َ َ َْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُ ََّ ُ َ َ ُْ ْ ْ ْ ْْ ِ ِ َِ ً َ ْ ْْ ُ ُ «

 خويش شما را دو   ايد از خدا پروا داريد و به پيامبر او بگرويد تا از رحمت اى كسانى كه ايمان آورده] ٢٨/سورۀحديد(

  .بھره عطا كند و براى شما نورى قرار دھد كه    آن راه سپريد و بر شما ببخشايد و خدا آمرزنده مھربان است
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